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  چكيده
» شـاهنامة «نظـامي و  » خمسـة «تيموري، به تقليد از  گوي مشهور عهد هاتفي، نظيره عبداالله 

ها همانند اكثر آثار قرن نهم به لحاظ زباني از چهار مثنوي سروده است؛ اين مثنويفردوسي، 
  .برخوردارند» ي سبكيدو شخصيت«ويژگي به اصطلاح 

آنهـا  تمـامي    »شخصـيت واقعـي  «ايـن آثـار بگـذريم،    » شخصيت عاريتي و تقليدي«اگر از 
بـازاري، تمثيـل،    آفريني، ادبيات كوچه مضمون: خصائص زباني و سبكي عصر خود را از قبيل
انديشي و گسترش افكـار مربـوط بـه تشـيع كـه       رواج فرهنگ و لغات تركي و مغولي، باريك

  .را نشان ميدهد، انعكاس داده است) هندي(مات ظهور سبك بعدي مقد
فرد، كـه حـاكي از   و تصاوير بديع و منحصر ب» عينك«واژة : جديد مثل» هاي بنمايه«ُوجود 

ارزش ... »غـُرنُبش «و » كتَ«،»كَيبر«هاي نادر و نايابي مثل  نگاههاي تازه است، در كنار واژه
  .قوت بخشيده است اين آثار را به لحاظ ادبي و لغوي

، »تاريك«مقالة حاضر با نقد و تحليل آثار هاتفي وتقسيم آنها به لحاظ ارزشي به سه ساحت 
به برجسـتگيهاي ادبـي،   ،سعي دارد ضمن اشاره به برخي كاسـتيها، »روشن«و » خاكستري«

  .خص سبكي آنها بپردازدلغوي و بالا
  

  كليدي كلمات
  في، سبك شناسيگويي، عبداالله هات شعر قرن نهم، نظيره
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  آباد مي واحد نجفاستاديار دانشگاه آزاد اسلا.  2
 yahoo.com@53hossein.dadashi: آباد فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف دانشجوي دكتري زبان و ادبيات.  3
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  مقدمه
گويـان مشـهور عهـد تيمـوري و اوائـل عصـر        مولانا عبداالله هاتفي خرجردي جامي، از نظيره

اي كـه   انـد؛ امـا از اشـاره    ها به تاريخ تولد شاعر تصريح نكرده هيچيك از تذكره. صفوي است
از  سالگي هاتفي در حين ملاقاتش با شاه اسـماعيل صـفوي در بازگشـت    94فخرالزمّاني به 

ق باشـد  .ه 822معلوم ميگردد كه سـال تولـد وي بايـد     دارد،) ق.ه 916(جنگ شيبك خان 
  ).115:تذكرة ميخانه، ص(

از «نويسان، هاتفي خواهرزادة جـامي معـروف بـوده و پـدرش نيـز       به تصريح اكثر تذكره
تولد وي هم در قصـبة خرجـرد جـام    . )112: همان ص(بوده است » جاه خرجرد خواجگان صاحب

  ).163:تحفة سامي، ص(فاق افتاده است ات
به گفتة مير عليشير نوايي، كه معاصر هاتفي بوده، وي در اوائل جـواني حـال مضـبوطي    

مجـالس  (بوده است ولي در آخر روي بـه صـلاح آورده اسـت    » حال فاسق و پريشان«نداشته و 

بـا دراويـش در خانقـاهي    اي كه تا آخر عمر در انزوا و عزلت و عبادت  ؛ به گونه)235: النفائس، ص
  ).163: تحفة سامي، ص(كرده است و از رهگذر زراعت امرار معاش مي كنار چهارباغ خود، به سر برده

ام ق در همان چهاربـاغ خـود در خرجـرد ج ـ   .ه 927اين شاعر بلندآوازه، عاقبت به سال 
  ).164: همان، ص(جا نيز مدفون گرديد چشم از جهان فروبست و در همان

  
  آثار
» خمسـة «، بـه تقليـد از   2»ديـوان قصـائد و غزليـات   «ناتمام و  1»شاهنامة«في علاوه بر هات

  :فردوسي، چهار مثنوي به قرار زير سروده است» شاهنامة«نظامي و 
اين مثنوي نخستين اثر شاعر است كه آن را پس از استيذان از جامي بـه  : ليلي و مجنون .1

در دوشـنبه بـه طبـع    . م1967ي فوق را به سال اف، مثنو سعداالله اسداالله. نظم كشيده است
  ).:XXXVIمقدمةخسرو وشيرين، تصحيح سعداالله اسداالله اف(رساند 

اف، ايـن اثـر را نيـز بـه سـال       دومين اثر هاتفي است كه سعداالله اسـداالله : شيرين و خسرو.2
  .در مسكو به چاپ رسانيده است. م1977

امي سروده شـده و تـا بـه حـال تصـحيح و      نظ» هفت پيكر«اين اثر در مقابل : هفت منظر.3
  .چاپ نشده است

                                                 
داوود  ابيات ناتمام شاهنامه را سيدعلي آل. اما به اتمام آن توفيق نيافت. هاتفي، شاهنامه را به درخواست شاه اسماعيل صفوي به نظم كشيدـ  1

  .ميخانه ةتذكر 117ص. براي تفصيل بيشتر رك. و چاپ كرده استتصحيح 
  .تذكرة ميخانه 119خسرو و شيرين به تصحيح سعداالله اسداالله اف و همچنين ص  XIXص . هاتفي رك» ديوان«براي اطلاع كافي از ـ  2
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هـاتفي در سـرودن ايـن اثـر ضـمن تقليـد از       . از معروفترين آثار هـاتفي اسـت  : تيمورنامه.4
اين اثر را ابوهاشـم سـيد   . فردوسي هم نظر داشته است» شاهنامة«نظامي به » اسكندرنامة«

  .در مدراس هند به چاپ سنگي رساند. م1958يوشع به سال 
  

  شعر در عهد تيموري
. شناخت شعر هاتفي، بدون داشتن دورنمايي از ادبيات عهد تيموري دور از نقص نخواهد بود

رداخته و سـبك  اسلوب قديم يكسره جاي نپ«از يك نظرگاه، شعر اين دوره را به دليل اينكه 
بـه   تـوان ، مي)عهد شاهرخ ،يارشاطر، مقدمـه  شعر فارسي در(» نداختهرخت ني) هندي(تازه 
  .تعبير كرد» انتقال«يا » گذار« ةدور

تلقـي كـرده   ) سـبك هنـدي  (استاد مرحوم صفا اين دوره را مقدمة آغاز عهدي كاملاً نو 
  .)124: ص 4تاريخ ادبيات در ايران، صفا ج(است 

شـعر فارسـي در   (با اينكه استاد يارشاطر اين دوره را آغاز انحطاط شعر فارسـي دانسـته   
همانگونه كه پيشرفت و اعتلاي شعر، «، ولي معتقد است كه )مقدمه ، عهد شاهرخ، يار شاطر

شايستة بحث و تحقيق است، ركود و تنزل آن نيز درخور التفات و پژوهش است؛ خاصه آغاز 
  ).همان(» پيشرفت يا انحطاط

سابقه در حوزة زبان و فكـر    شعر عهد تيموري، به دليل قرار گرفتن در آغاز يك تحول بي
  .اي برخوردار است العاده از اهميت فوق» كيفيات تازه«ظهور و همچنين 

  
  شعر هاتفي

: كه شامل 1»كيفيات تازه«شعر هاتفي در كنار سادگي و رواني، به جهت بازتاب دادن همين 
كه ... گري و  بازاري و گسترش افكار شيعه انديشي، استفاده از زبان كوچه يابي، باريك مضمون

ترين اشـعار دورة تيمـوري   دهـد، از مـوفق  را نشـان مي ) هندي(ي ا مقدمات ظهور سبك تازه
تـاريخ  (توصيف كرده است » موفق و مقرون به ذوق«استاد صفا، شعر وي را . گرددمحسوب مي

  ).444: ص 4ادبيات در ايران، صفا، ج 

شـعر نگفتـه   » كسي به رتبة آن زبدة اقران«فخرالزمّاني نيز معتقد است كه بعد از جامي 
  ).112: رة ميخانه، صتذك(است 

                                                 
  .استاد يارشاطر» اهرخشعر فارسي در عهد ش«كتاب . براي آگاهي بيشتر از شعر عهد تيموري به صورتي مدون، ركـ  1
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آثار هاتفي علاوه بر اشتمال بـر فوايـد سـبكي، در حـوزة ادبـي و لغـوي نيـز حـائز اهميـت          
اگر از برخي كاستيهاي شعري وي مثل سستي برخي ابيات، وجود الفاظ . اي است العاده فوق

غيرفصيح و سخيف و برخي اخلالات عروضي و نحوي، كه دامنگير اكثر اشعار عهد تيمـوري  
ت بگذريم، وي در آوردن تصاوير و تشبيهات ناب و منحصـر بـه فـرد، اغراقهـا و كنايـات      اس

  .بديع، آنچنان مهارت از خود نشان داده كه خواننده را به شگفتي و تخيل وا ميدارد
) ص(مثلاً تصويري كه شاعر از شهاب آسماني به عنوان عصايي از جنس نور براي پيـامبر 

دهد در اوج تخيل و شگفتي است و نشاني است از شروع رائه ميا، ادر حين معراج در آسمانه
  :مقدمات مضمونيابي شعرا در اين عهد و سپس توسعة آن در عصر صفوي
  )60بيت . منظر  هفت(وز شهابش عصاي نور به دوش             جبرئيلت غلام حلقه به گوش

شعلة شمع تشبيه كرده  را كه امري انتزاعي است به) آه و ناله(شاعر در جايي ديگر واي 
را هم به او اختصـاص داده كـه بـه لحـاظ حسـامّيزي از لطـف       ) سرخي(و سپس صفت آل 

  :خاصي برخوردار است
  )3851بيت . تيمورنامه(ها شمع بزم جدال              سر شمع را شعلة واي آل  شده نيزه
ا شاهد لغوي آن در كه تنه» كيبر«مثل » تكشاهدي«هاي نادر و بعضاً ناياب و  وجود واژه

  .اشعار هاتفي است، اين آثار را به لحاظ لغوي به شدت درخور بررسي و اعتنا قرار داده است
و » خاكستري«، »تاريك«نگارنده پس از تحليل و غربال كردن اشعار هاتفي، سه ساحت 

اشـعاري  » تاريـك «در سـاحت  . بنـدي، تشـخيص داد   را به لحاظ ارزشيابي و رتبـه » روشن«
ري قـرار  اشـعا » خاكسـتري «دارد كه رنگ و بوي تقليد در آنها مشهود است؛ در ساحت  قرار

مقـدمات   دادن ظهـور   تاب ويژگيهاي سبكي عهـد تيمـوري و نشـان   باز  ميگيرند كه از حيث
  .در كمال اهميت قرار دارند) هندي(سبك كهن به اسلوب نو تحول از

ست؛ بـه بيـاني ديگـر ايـن     نيز شامل مواردي است كه مختص هاتفي ا» روشن«ساحت 
تصـاوير و  : از قبيـل . دهـد ذهنيت شاعر و آثـار او را نشـان مي  » هستة مركزي«قبيل اشعار، 

هاي نادر و نايـاب كـه در ديگـر آثـار يافـت       و همچنين واژه... تشبيهات ناب و كنايات بكر و 
  .شود نمي

  
  ساحت تاريك: الف

سلوب بيـاني، جـز تقليـد از قـدما     ساحت شعري فوق مشتمل بر اشعاري است كه به لحاظ ا
  . لاخص نظامي و فردوسي نيستبا

  :گرددشاعر بزرگ اشاره مي در زير به برخي از موارد تقليد از دو 
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  ـ هاتفي و فردوسي 1
هـم بـه طـور     آن» تيمـور نامـه  «دن  و با اينكه هاتفي، از ميان چهار مثنوي خود، فقط در سر

ً وسـيع از وي تـأثير پذيرفتـه     حال در سطحي نسـبتا  اين اشتراكي به فردوسي نظر داشته، با 
  :است

   »يا» در معناي » اگر«استعمال 
 ســتمكاره خــوانيمش ار دادگــر:  فردوســي

  
 هـيچكس در نبسـت   كـه بـر   رحيمي: هاتفي

  
  :استعمال اسم صوت 
 بزد دست و بدريد رومي قباي: ـ فردوسي 
   

 ها گرفتنـد و زد هـاو هــاو  ســنان: ــ هـاتفي  
  :تشديد
 از اين دژ اسيري به بند منسـت :سيـ فردو

  
 پر انديشه چون خمُ مي خمـوش : هاتفي -

  
  افعال دعايي
 كه رستم منم كـم ممانـاد نـام   : ـ فردوسي

  
ــاتفي  ــ ه ــر  : ـ ــين پس ــرخّ آي ــاد آن ف  بمان

  

ــد  ــي هنرمنـــ ــيمش ار بـــ ــر دانـــ  هنـــ
 

) 359:ص1ـ2شاهنامة مسكو،ج(
      

ــر حــق ــت  پرســت اگ ــر ب  پرســت اســت اگ

 

  )  7تنامه بي تيمور(
  

 هـــــاي برآمـــــد خروشـــــيدن هـــــاي
  )919ص . 3ـ  4شاهنامة مسكو،ج (

  )2024تيمورنامه، بيت (ها كاو كاو  نهادند در سينه
  

 گرفتــــار خـَـــم كمنــــد مــــن اســــت 
)409ص . 1ـ  2شاهنامة مسكو،ج ( 

    
ــروش  ــر خــ ــده درون پــ ــرون آرميــ  بــ

  )599تيمورنامه، بيت (

  
ــام  ــاتمم زال ســـ ــر مـــ ــيناد بـــ  نشـــ

  )407ص . 3 ـ 4شاهنامة مسكو،ج (

 )384تيمورنامـه، بيـت   (كه سازد فروزان چراغ پدر
  

  هاي حكمي خطابه
بالاخص پس از مرگ يكي از بزرگان ابياتي حاوي مضامين » تيمورنامه«جاي  هاتفي در جاي

  .خوردليد از فردوسي در آنها به چشم ميسرايد كه رد پاي تقو پند و اندرز مي حكمي
  :دن سهراب به دست رستم، چنين داد سخن ميدهدوس، پس از كشته شطمثلاً سخنور 

 چنـــين اســـت كـــردار چـــرخ بلنـــد
ــر  ــي ديرتــ ــرد يكــ ــي زود ميــ يكــ

  

ــد     ــر كمنـ ــه ديگـ ــلاه و بـ ــتي كـ ــه دسـ  بـ
 ســــرانجام بــــر مــــرگ باشــــد گــــذر     

  )414ص . 1ـ  2شاهنامة مسكو،ج (
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  :سپس مطالب را ادامه داده، چنين ميسرايد
ــد ــپنجي مبنـ ــراي سـ ــدر سـ  دل انـ

  

  )419همــان، ص(نجي نباشــد بســي ســودمند ســپ 
 

  :هاتفي نيز پس از كشته شدن والي خوارزم به دستور تيمور چنين ميسرايد
ــري ــري از س ــد افس ــرگ افكن ــو م  چ

  :سپس مطلب را ادامه داده گويد
 همــان اســت ايــن زال زيبــا نقــاب    

  

 )781تيمورنامـه، بيـت   (نهد آسـمان بـر سـر ديگـري 
  
  
  
  
  
  

 افراسـياب كه در عقد جم بود و 
)783همـان، بيـت   (

  

  

  ـ هاتفي و نظامي 2
لـذا از  . گردد كه مشخصاً رنگ و بوي نظامي دارندقال، به مواردي از تقليد اشاره ميدر اين م

و فردوسـي در ايـن   ها، به دليل اشتراك نظـامي   ورود به حوزة استعمال حروف، افعال و واژه
  :گرددخصوص خودداري مي

  ن عروضيتقليد در دايرة اوزا: الف
  .نظامي است» خمسة«اوزان عروضي، آثار هاتفي، همان اوزان 

  تقليد از موضوعات: ب
إلا اينكـه موضـوع   . هـاي نظـامي اسـت   وع مثنويهـا نيـز مقلـّد صـرف مثنوي    هاتفي در موض ـ

شرح وقايع تيمـور  » تيمورنامه«نظامي، شرح وقايع اسكندر است ولي موضوع » اسكندرنامة«
  .است
  آوردن تركيبات: ج

هاتفي در ميزان استفاده از تركيبات، به نسبت نظامي، در حد اعتدال قرار دارد و آن ميزاني 
  :هم كه آمده به تقليد نظامي است

 اي چنـدمرقع بركش نر ماده: ـ نظامي
ــبحگاهي    ــاغ صـ ــش بـ ــاحين بخـ ريـ

كش هر ناصـوابي  قلم در خط:  ـ هاتفي
  پـوش  خطـايي لعتبـان قـاقمي    :  ـ ايضاً

  

ــاده   ــار افتـــ ــفاعتخواه كـــ ــد شـــ  اي چنـــ
 )11ص . خســرو و شــيرين(كليــد مخــزن گــنج الهــي 

 )21بيـت .خسـرو  و شـيرين (ره بردار هـر سـد حجـابي     ز
 )747ب.خسرو و شيرين (غزالان خلعت موئينه بر دوش 

  
  

  
  

   ها نامه و مغنّي نامه سرودن ساقي: د
سـروده شـده،   ) بالنامه و شرفنامهاق(كه به تقليد اسكندرنامه » تيمورنامه«هاتفي در مثنوي 

  .اقتباس كرده است» اقبالنامه«را از » نامه مغني«و » شرفنامه«را از » نامه ساقي«
  بيـار آن نـواي غريـبمغنـّي:  ـ نظامي

  مغنـّي بيـار آن نـوآيين نـوا    :  ـ هـاتفي 

بيا ساقي از سر بنه خـواب را  :  ـ نظامي

ــو  ــينن ــد آي ــة عن ــر از نال ــب  ت ــه (لي  )64ص. اقبالنام
) 51بيــت.  نامــه تيمــور(شــفا   منــد مــرا ده  دل درد

  

 )38ص. شـــرفنامه( نـــاب را نـــاب ده عاشـــق مـــي
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  خانـه پـرسبيـا سـاقيا راه مي  :   ـ هاتفي

  

 )يـت 397ب. نامـه  تيمور (پرس   زمن قصة جام و پيمانه
  

 
  ساحت خاكستري:  ب

زبـاني و سـبكي     اب دهنـدة خصـائص  ت ـ اشعاري قـرار دارنـد كـه بـاز     در اين ساحت شعري، 
شعري، هـاتفي بـود و بـه لحـاظ       »واقعي شخصيت«تيموري است؛ اين قبيل اشعار جزو  عهد

اي برخوردارند؛ زيرا به قول استاد بهـار   العاده هندي، از اهميت فوق يابي سبك  سبكي و ريشه
  ).1099: سبكشناسي نثر، ص. (نهاده شده» تيمور ةهاي سبك هندي در دور پايه«

  :در زير به مواردي اشاره ميگردد
هسـت و يـك    1»بنمايـه «روي هر شـاعري يـك موضـوع يـا       اساساً پيش  : آفريني ـ مضمون 1
امـا دايـرة   . شدني محدودتر است و تمام» مضمون«به نسبت » موضوعات«؛ دامنة »مضمون«
شـعرا نامحـدود   هـاي   زيرا حوزة تفكر و تنوع ادراكات و طرز نگاه. نامحدود است» مضامين«

  :گويد جاست كه صائب مي از همين. است
  يك عمر ميتوان سخن از زلف يار گفت              در بند آن نباش كه مضمون نمانده است

  )191ص . ديوان(                                                                
جـه  موا» پروانه«و » گل«و » شمع« وقتي شاعري مكرراً با موضوعات مبتذل و آشنايي نظير

اهــي جــز در ايــن حــين ر. كنــد و هــم خواننــدهميگــردد هــم خــودش احســاس مــلال مي
طور مشخص و گسترده اين احساس نيـاز از دورة تيمـوري شـروع    ب. ندارد» آفريني مضمون«

» عروسان فكر«كند و همة شكايت مي» قحطسالي معاني«ينكه هاتفي در اشعار خود از ا. شد
داند ناشي از همين تكرار موضوعات و كمبود موضـوعات تـازه و افكـار    مي» وهر رسيدهش«را 

  .تازه است
ــه  ــربـ ــان فكـ ــيده عروسـ ــوهر رسـ  شـ

 ســــال معــــاني بســــيدر ايــــن قحط
  

 نمانــــده يكــــي در پــــس پــــرده بكــــر 
 ز مـــن ديـــده نـــزل ســـخن هـــر كســـي 

  )249ـ  251ابيات . تيمورنامه(
تـوان در اشـعار   را مي  »گوييهـا  تازه«اصطلاح به  آفريني و ميزان فراواني از همين مضمون

  :هاتفي ملاحظه كرد
  
  

                                                 
  .از استاد شفيعي كدكني» بررسي سبك هندي و شعر بيدل«كتاب  70ـ  71صص . براي آگاهي بيشتر ركـ  1
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  :تشبيه رد پاي سگ به گل
از پـــاي ســـگش نشـــان كـــه بيـــنم  -

  
  تشبيه گل به عينك

ــر     - ــل پي ــه بلب ــل ك ــده گ ــك ش  عين
  زهر ةتشبيه چشم به شيش

 بــود هــر چشــم ســبزش شيشــة زهــر -
  

  تشبيه شانه به عيار
 آمـد بـه صـد زيـب     ـ ز مويش شانه زير

  

گــــل گـــــويم و خـــــواهمش بچيـــــنم   
  )758بيت . ليلي و مجنون(

  
 )1351بيت . همان(خواند خط بوستان به تحرير 

  
ــر    ــل در دهـ ــد قتـ ــم او صـ ــر چشـ  ز زهـ

  )1128بيت . شيرين و خسرو( 
  

ــاري كـــه آيـــد از رســـن شـــيب  چـــو عيـ
  )1548بيت . همان( 

  :ـ اسلوب معادله 2
وس كردن برخي معاني انتزاعي و دشوارياب، سـابقة كهنـي   تمثيل به عنوان روشي براي ملم

  .گرددد بالا، جزو تشخّص سبكي محسوب ميولي از اين دوره به جهت بسام. دارد
  :در شعر هاتفي به فراواني از اسلوب معادله، استفاده شده

ــندگي   - ــاه بخشـ ــرش گـ ــن رو تـ مكـ
 مــيفكن حســد در دل مــن ز كــس    -

  

 )567بيـت  . تيمورنامـه (ة زندگيمكن زهر در چشم 
 )84بيــت . همــان(مينــداز در كاســة مــن مگــس 

  

  
  :ـ استفاده از لغات و فرهنگ تركي 3

رسوخ فرهنگ تركي به شعر را بايد در ورود غلامان و كنيزان تركستاني بـه ايـران و سـپس    
ه اكثـراً  شعرا هـم ك ـ . ظهور آنها در دربار شاهان به عنوان ساقي يا افراد نظامي جستجو كرد

لـذا  . كردندغلام و كنيزك تركستاني دريافت مي درباري بودند گاهي به عنوان صله از شاهان
طبع از اوصاف مختلف آنها مثل موزوني و چـابكي، خـونريزي، غـارت و     همين شعراي ظريف
  ) 30ـ  31: سير غزل در شعر فارسي،شميسا، ص(. اند يغما، مضامين ساخته

هاي تركي و مغـولي بـه چشـم     اكثر آثار نظم و نثر اين دوره واژه در آثار هاتفي نيز مانند
  :ميخورد
 ):پيشرو لشگر(منقلا 

ــنقلا    - ــت از مــ ــد افراخــ ــا قــ  علمهــ
  

  
 ســــر بــــلاچــــو بــــالاي خوبــــان سرا

  )2563بيت . تيمورنامه( 
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 ):بزرگةطبل و نقّار(رگه وكُ
ــرش    - ــه عـ ــه بـ ــو كورگـ ــد غريـ  برآمـ
  

  ):نه عدد پيشكش( 1تغز
تغزهـــاي شـــاهانه بـــيش از شـــمار  -
  

 
ــرش    ــرش و ف ــتي ع ــت پنداش ــي گش  يك

  )3022بيت . همان(
  

ــه ــار   در آن عرصـ ــام بـ ــرد هنگـ ــه بـ  گـ
  )1417بيت . همان( 

  :ـ استفاده از ادبيات كوچه بازاري 4
). 552: ص 5-1همـان، ج  (اي را بايـد در همـين دوره جسـت     نزديكي زبان به زبان محاوره

دوز گرفته تـا   و جامه گر يد در روي آوردن اصناف مختلف مردم از كاسهعلت اين امر را نيز با
  2.طبيب، كه عموماً عامي و غيرفرهيخته بودند، ديد

  :بينيم هاي اين خصيصة شعر را در هاتفي مي طليعه
  

  :دستت درست
  سين فلـك گفـت دسـتت درسـت    به تحـ يكي ترك و تارك چو بشكست چست              

  )4426بيت . تيمورنامه(                                                                 
  :ور شدن غوت خوردن به جاي غوطه
  سـر بــر كــرد              خـورد غــوتي در آب و سـر بــر كــرد    و ــ دســت و رو شسـت و پــا  

  )478ت بي. هفت پيكر(                                                                     
  :گوش تا گوش بريدنِ سر

ــان - ــواب خرگوششــ ــد در خــ  گرفتنــ
  

ــان      ــا گوششـ ــوش تـ ــر گـ ــد سـ  بريدنـ
  )1460بيت . تيمورنامه(

  :ـ رواج الفاظ غيرفصيح 5
شعراي اين دوره كه اكثراً عوام بودند، به قواعد دستوري و بلاغي و نحوي وقعي ننهاده، حتي 

  ).151: همان، ص(» انگاشتند مسامحات شعري را قاعده و دستور مي«
در اشــعار هــاتفي هــم بــه مــواردي از ان دســت مســامحات و اغــلاط نحــوي و صــرفي  

  :خوريم برمي

                                                 
، 180، 208: و همچنين صص 3السير ج  از كتاب حبيب 6ص . در قوم ترك و مغول رك» تغز= تقوز «هاي تقدس و اهميت رسم  در باب ريشهـ  1

 .مة شاميظفرنا 54و  142، 150

كتاب تاريخ ادبيات ايران  152النفائس و همچنين ص  از كتاب مجالس 254و  221: صص. تيموري رك ةدر خصوص اصناف مختلف شعرا در دورـ  2
  .استاد صفا 4ج 
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  :شناس به جاي شناخت
  )1809بيت . شيرين و خسرو(ـ اگر طبع ترا باشد شناسي              از اين هم ميتوان كردن قياسي 

  :تركيب لب فرسودن
  )1471بيت. تيموزنامه(تهي كرد خاطر ز بار غضب        ـ به قتل همه نيز فرسود لب        

  
  ـ سستي و نارسايي ابيات كه ناشي از متروك شدن بلاغت است 6

بر خلاف مورد گذشته كه بيشـتر نـاظر لفـظ و     -اين نقيصه شامل ابياتيست كه معناي آنها 
در كسب معني دچار ترديـد  «وافي مقصود نيست؛ به عبارت ديگر شنونده  -فصاحت آن بود

گاهي اين نقيصه ناشـي  ). 106:شعر فارسي در عهد شاهرخ، يار شاطر، ص.(ميگردد» و تامل
ست؛ مثلاَ شاعر در بيت زير در صدد بيان قدرت صفشكني تيمـور  از ضعف اصطلاح يا لفظ ا

  :است
  )2171تيمور نامه بيت (فكند آن درنده دد از حوصله            در آن سد آهن بنا زلزله

در سـد  ) چينه دان لغتـاَ، صـبر و شـكيبايي، مجـازاَ    (ولي اينكه چطور ميشود بوسيلة حوصله
رسش هست؟لذا شاعر نتوانسته معناي مورد نظر خـود  لشكر مخالف زلزله ايجاد كرد، جاي پ

معنـا را دچـار سسـتي و نارسـايي     » حوصـله «را با بلاغت كافي ادا كرده و با توسل به لغـت  
  .نموده است

  :يا در بيت زير كه شاعر از زبان تيمور قدرت و هيمنة خود را به  والي خوارزم گوشزد ميكند
  )598بيت . تيمور نامه(زم شراريست روشن چراغهنوزم نهالي بود سرو باغ         هنو

نارساست؛ يعني بيت طوري بيان شده كه گويي قدرت تيمور نسبت به » هنوز«لفظ : اولاَ
گذشته كم شده ولي هنوز به ضعف كلـّي نرسـيده؛ در حاليكـه فضـاي تـاريخي و داسـتاني       

د و چراغ شراري، زياد گويا اينكه سرو در مقابل او نهالي باش: خلاف آن را نشان ميدهد؛ ثانياَ
  .و بليغ نيست

  
  1:»ها يهگس«ـ رواج به اصطلاح  7

، جزو سنتهاي اشـعار تغزلـي و عاشـقانه    2هايي اظهار عجز و نياز به معشوق به استثناي دوره
راضي كرده و » سگي«اما گويي در اين دوره، افراط در اين امر شعرا را به مقام . بوده و هست

                                                 
  .از استاد يارشاطر» شعر فارسي در عهد شاهرخ«از كتاب  147ص . رك» يهگس«ـ در باب   1
  .از دكتر شميسا» سير غزل در شعر فارسي«از كتاب  32و  156، 155 صص. در مورد سير معشوق ركـ  2
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: شـعر فارسـي در عهـد شـاهرخ ،يارشـاطر، ص     . (ايج اين دوره كرده استآن را از مضامين ر
147.(  

  :بينيم را در اشعار هاتفي مي» ها يهگس«هايي از  نمونه
  )492بيت . شيرين و خسرو(ـ چه حد آنكه پهلويت نشينم              خوشم گر با سگ كويت نشينم 

  )950بيت . ليلي و مجنون(دمت قلاده  ـ اي من سگ تو تو شيرزاده              در گردن من
  تفاخر ـ  8

در اين دوره به افراط با اينكه مفاخره، امري است كه قبل از عهد تيموري هم رايج بوده ولي 
  ).89: همان، ص.(»نازندبسيار به شعر خود مي«ي اين دوره رسد و شعراو بسامد مي

  :هاتفي نيز تا حد زيادي به مفاخره پرداخته است
ــرو - ــامي امــ ــه دور جــ ــنم بــ ز مــ
ــور     - ــان ص ــدي آنچن ــم دمي ــي كلك  ن
  
دهــــم در قصــــائد بدانســــان نــــدا  -

  

 )1975بيـت  . ليلي و مجنون(همپنجة خسرو و نظامي  
ــور   ــر از گـ ــرآوردي سـ ــي بـ ــه فردوسـ  كـ

  )1806بيت . شيرين و خسرو( 
 )266بيت . تيمورنامه(كه خاقاني آنجا كند جان فدا 

 

  
  )شيعي(مذهبي ـ رواج اشعار  9

رثـاي  : بگذريم، مضاميني مانند... حمد و ثناي خداوند، نعت پيامبر و : اگر از مضاميني نظير
شـدت رو بـه گسـترش    در عهد تيموري بگانه،  دوازده ةو ائم) ع(، ثناي علي)ع(علي بن حسين
  :شودرد فراواني از اين مضامين ديده ميدر اشعار هاتفي نيز موا 1.است

  )229بيت . ليلي و مجنون(نامم              در اين دوازده امامم  خجسته ـ يا رب كه كني
  )230بيت . همان(ـ بخشاي به هاتفي ز كوثر              يك جرعه به حق آل حيدر 

هاتفي علاوه بر ابيات پراكنده، در ليلي و مجنون و شاهنامه نيز اشعاري مستقل در مدح 
  2.دارد) ع(علي

  :داندمي) ع(عليهاتفي امامت را حق 
  )385بيت . شاهنامه(انديش بود              كه در راه دين از همه بيش بود  ـ امامت حق آن حق
  .هاي بارز شعري هاتفي است علاوه بر موارد فوق جزو خصيصه 3سادگي و اطناب

  
                                                 

  .از استاد يارشاطر» شعر فارسي در عهد شاهرخ«از كتاب  231تا  222صص . در باب شعر مذهبي در عهد تيموري ركـ  1
تا  200ابيات . ن در ليلي و مجنون ركو همچني 411الي  256از شاهنامه و ابيات  40و  39صص . هاتفي رك) شيعي(در مورد اشعار مذهبي ـ  2

231.  
  .از تيمورنامه 88و  112و  96صص . براي نمونه رك ـ  3
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  ساحت روشن: ج
رد بوده فهاي ادبي و لغوي است كه منحصر ب اين ساحت شعري، مشتمل بر مواردي از جنبه

احت روشـن را در دو دايـره بررسـي    س. شعر هاتفي قلمداد ميگردند» هستة مركزي«و جزو 
  :كنيممي

  ادبي ةداير: الف
فرد و سـاير  غراقها و كنايات لطيف و منحصر باين دايره شامل تصاوير و تشبيهات بديع، ا

  :موارد ادبي است به قرار زير
سـازي بـا آن    از خود واژه عينك و مضمون كه شاعر براي اولين بار(تشبيه گل به عينك 

  1).استفاده كرده است
   )1351ليلي و مجنون، بيت (ـ عينك شده گل كه بلبل پير              خواند خط بوستان به تحرير 

  )انار(به گل نار ) اثير ةكر(ر تشبيه عنصر نا
  )188بيت . تيمورنامه(نار از او  ةـ شد اين عنصر نار گلزار او              گل نار شد شعل

  معراج پيامبر به آسمان تصوير بديع از نحوة
  )187ب. همان(ـ گذر كرد از اين آسمان منير              بدانسان كه نور چراغ از حرير 

  تشبيه چاه به اژدها
  )483بيت . هفت پيكر(ـ چاه ني بلكه آن بلايي بود              در زمين رفته اژدهايي بود 

  اغراق
  )2328بيت . تيمورنامه(رنده در آن سوزناك آفتاب          هميگشت در روغن خود كباب ـ چ

  )2327بيت . همان(ـ چنان ريگ گرمش زمينتاب بود      كه نعل تكاور در آن آب بود 
  كنايه

  )183بيت . شيرين و خسرو(ـ خطا باشد ز راه استطاعت              به آب ناودان كردن زراعت 
  ادوكسيتصوير پار

  )3683بيت . تيمورنامه(ـ سنانها به خونريز در كار شد              ز خار سنان دشت گلزار شد 
  حساميزي
  )3851بيت . همان(واي آل  ةها شمع بزم جدال              سر شمع را شعل ـ شده نيزه
  كناية لطيف

  )1721بيت . نظرهفت م(كرد از عدل كاردان بزرگ           شانة ريش بز ز پنجة گرگ-
  

                                                 
  .دايرة لغوي از همين مقاله. راجع به تاريخچة عينك ركـ  1
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  ضرب المثلهاي مشهور
  )698بيت. ليلي و مجنون(گيرم پدر تو بود فاضل           از فضل پدر تو را چه حاصل-

  )1659بيت. همان(دروازة شهر را توان بست          نتوان دهن مخالفان بست
 ـآينـد و   صورت شترهايي كه خيل خيل ميزيبا از خيزابهاي سيل خروشان ب تصويري اد ايج

  واُشتر) موجه(تناسب لفظي بين اُشترك
  )674بيت. تيمور نامه(روان شد سپاه پر آشوب سيل           درآن زاشُترك اشُتران خيل خيل 

  ا از ستارگان و همسايگي روز و شبتصوير زيب
  )1269. شيرين و خسرو(فشاندي از كواكب بر رخش آب         شب از همسايگي روز در تاب         

  )1489بيت . تيمور نامه(روان روح چندان بسوي سپهر       كه شد غرق درياي ارواح مهر :اقاغر
كـه بسـيار زيبـا    » زنـده «آراية استثناي منقطع و همچنين ايجاد تناسب لفظي بين دو واژة 

  :افُتاده است
  )1354بيت . همان(سپهر از سپاهان برآورد دود         درآن زنده نگذاشت جز زنده رود

  :هاي گل بر سر خار هاي جگر مقتولان در سر نيزه به پاره بيه بسيار زيبا و ناب تكهّتش
  )706بيت . همان(زنوك سنان لخت لخت جگر        فروزان چو از خار گلهاي تر

  :يري خيالي از هندوان سياهپوست كه بصورت انبوه در حال خروشيدن و حمله هستندوتص
  )2905بيت. همان(ز قطران يكي دجله جوشان شدهجرسهاي هندي خروشان شده         

  
  دايرة لغوي: ب
  :توان در آثار هاتفي تشخيص دادحاظ ارزشي سه نوع لغت نادر را ميبه ل

  )كمانچه(غژك : مثل. ـ لغاتي كه كم استعمال هستند 1
  )760بيت . شيرين و خسرو(ـ غژك ميزد چو خوبان سمنساق              بر ابروي كمانچه راه عشاق 

  )تخت شاهي مخصوصاَ در هند(كتَ
  )866بيت. تيمور نامه(فراز كتَ زرنگارش نشاند          چو بخت آمد آنجا كنارش نشاند -

  )از كمر گرفتن و بر زمين زدن(نيمتَه
  )2958بيت . همان(يكي نيمتهَ كرد قصابوار       بسي قوچ جنگي در آن كارزار-

  )صد هزار(لك
  )2623بيت. همان(دادي يكي       تُمن داد و لك داد ني اندكيدو داد آنكسي را كه  -

  ):معدوم و نابود(چك
  )548بيت. ليلي و مجنون(خاموش شد و فتاد در شك        شد حرف يقين ز خاطرش چك -
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  )ميلة فلزّي سر كج كه با آن فيل را هدايت كنند(كَجك
  )3020بيت . تيمور نامه(يز شدگر ت كَجك بر دهل فتنه انگيز شد       ز بانگ دهل فتنه-
  :مثل. ـ لغاتي كه معناي اراده شده از آن نادر است نه خود آن 2

  )خواني مربع كه تركان ختايي، در آن حلوا و ميوه نهند و در مجلس آرند(شيره
  )838بيت . تيمور نامه(جهان در جهان شيره در شيره شد        وزان ديدة مهر و مه خيره شد -

  ):ها ايجاد كنند تا بر داخل قلعه اشراف داشته باشند اي كه مقابل قلعه هپشت(سركوب 
  )3104بيت . تيمورنامه(ـ برآورد از پيل و از چوبها              پي قلعة چرخ سركوبها 

هستند و به غير از آثار يك شـاعر در شـعر   » شاهدي تك«ـ لغاتي كه ناياب و به اصطلاح   3
هاي گانه محسوب گشـته و بـر ارزش ـ   رد سهورد، ارزشمندترين موااين م. ديگران وجود ندارند

  :مثل نمونة زير. لغوي آثار هاتفي افزوده است
  )كلان كه با آن شكار كنند ةپيكان سرپهن يا نيز(يبر كَ

تنها شاهدي كه مرحوم دهخدا براي اين واژه آورده از همين هاتفي است و اين نشانگر ايـن  
  :اند ا استعمال نكردهاست كه افراد ديگري آن ر

  )446بيت . تيمونامه(ـ ز آمد شد كيبر كينه كوش              هوا شد يكي خانة چوب پوش 
ژه بار ديگر در هفت پيكر نيز تكرار شده ولي گويا به لحاظ عدم شهرت آن اثر، بـه  ااين و

  :ملاحظة مرحوم دهخدا نرسيده بود
 ي در كمان كشان تا گوشاست جوشن پوش         كيبر ـ در دوم ازرقي 

  )1113بيت. هفت پيكر(
  

  )صداي مهيب(غُرنُبشِ 
بيتي از هاتفي را به عنوان تنها شاهد شعري » فرهنگ شعوري«مرحوم دهخدا باز، به نقل از 

  :براي لغت فوق آورده است
  )3891بيت . تيمورنامه(كنان  كنان              ز طوفان كينه غُرنبش ـ به ويراني بلخ جنبش

  :همچنين در بيت ديگري نيز آمده
  )1167بيت . همان(چو دريا به رفتن غرنبش گرفت              زمين آسمانوار جنبش گرفت  ـ 

  ):به ظنّ قوي، تير اندازي(شيبه
  )2644بيت.تيمور نامه(زهر دو طرف شيبة تير شد          در و دشت پر صيد و نخجير شد-

  )2635بيت. همان(به شيبه گشادند بازو و دست     بسي شير چنگال فولاد دست  : ايضاً
  .اين لغت نيز به اين معنا در لغت نيامده لذا ميتواند جزو لغات ناياب مطرح باشد
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  عينك
اين مورد را به لحاظ ارزشي . هاي جديد بوده است» بنمايه«در آن زمان جزو » عينك«واژة 

  .دهيمروشن مورد بررسي قرار ميدر ساحت كه به لحاظ تاريخ تمدن و اجتماعي دارد، 
ترين مورد را به  مرحوم دهخدا، علاوه بر شواهدي كه از صائب براي عينك آورده، قديمي

گو اينكه باز به دليل عدم شـهرت مثنـوي   . اختصاص داده است) ق.ه 916(مكتبي شيرازي 
  .وم دهخدا نرسيده استحدر آن اثر آمده، به نظر مر» عينك«كه » ليلي و مجنون«

كنيم كه تاريخ اسـتعمال ايـن واژه در هـاتفي قـديميتر     آوريم ثابت مي ا بدلايلي كه ميام
  .است

  :دليل اول
. ق دانسته است.ه 895مكتبي شيرازي را استاد نفيسي به سال » ليلي و مجنون«تاريخ نظم 

» هـاتفي  ليلي و مجنـون «كه تاريخ استنساخ اولين نسخة  در حالي). 312: تاريخ نظم و نثر فارسي، ص(
  )XXI: مقدمة خسرو و شيرين، تصحيح ، اسداالله اف، ص(باشد ق مي.ه 892مربوط به سال 

  :دليل دوم
كه اين رساله ) ق.ه 896(در اين تاريخ «: معاصر هاتفي دارد اي است كه عليشير نوايي،  شارها
ين و شود هاتفي از خمسه، جواب ليلي و مجنون و خسرو و شير نوشته مي) النفائس مجالس(

مجـالس النفـائس،   (» نمايـد درنامه به نظم ظفرنامه اشتغال ميهفت منظر را گفته و در مقابل اسكن

  ).62: ص

اولين اثر هـاتفي اسـت، اولاً بايسـتي در ايـن تـاريخ      » ليلي و مجنون«اگر به ياد بياوريم كه 
كـه  سـروده باشـد   ) ق.ه 895(در عرض يكسال همة آثار خود را بعد از مكتبـي  ) ق.ه 896(

  .كاري محال است
سالگي شروع كرده باشد كه اين امـر هـم دور از رسـم     74ثانياً بايد هاتفي شاعري را از 

با اين توضـيحات، قـديميتربن تـاريخ    . ق است.ه 822براي اينكه تولد هاتفي . است رفاتعم
كه از لحاظ نشان » ليلي و مجنون«مربوط به هاتفي است در مثنوي » عينك«استعمال واژة 

  .اي است العاده هاي ارتباط با فرنگ و ورود مظاهر فرنگي حائز اهميت فوق ادن طليعهد
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  نتيجه
  :هاي اين مقاله ميتوان به نتايج زير اشاره كرد از مجموع گفته

سابقة فكري و زباني و انتقـال از سـبك    آثار هاتفي، به لحاظ قرار گرفتن در آغاز تحول بي.1
يـابي   لذا ميتوان به ريشـه . بكي در كمال اهميت قرار دارندبه لحاظ س) هندي(گذشته به نو 

  .سبك هندي در اين دوره پرداخت
  .هاي نادر و بعضاً ناياب، ارزش لغوي فراواني دارند آثار هاتفي به لحاظ اشتمال بر واژه.2
  .هاي ادبي آن آثار افزوده استشبيهات ناب و كاملاً نو، بر ارزشوجود برخي تصاوير و ت.3
هاتفي با وجود تقليدي بودن، بسياري از خصائص سبكي عصري را انعكـاس داده و در   آثار.4

  .توان در آنها ديداست؛ در نتيجه دو نوع سبك را مي محدودة تقليد صرف نمانده
  .ارزشهاي تاريخ اجتماعي و تمدني اين آثار نيز قابل تأمل و بررسي است .5
ساحت : توان در آثار هاتفي ديدعري را ميه لحاظ ارزشي سه ساحت شدر يك نگاه كلي، ب.6
كـه شـامل اشـعاري    » خاكسـتري «كه مشتمل بر موارد تقليدي هستند ؛ سـاحت  » تاريك«

هاي سبكي عهد تيموري بوده و در كمال اهميت قـرار  دة تمامي ويژگياست كه باز تاب دهن
فردي است  كه حاوي تصاوير و تشبيهات ناب و منحصر به» روشن«دارند ؛ و باالاخره ساحت

هاي هم بـه دليـل ارزش ـ  » تكشاهدي«ياب و هاي نا واژه. كه در اوج تازگي و تخيل قرار دارند
  .گيرندراوان لغوي، در اين ساحت قرار ميف

  
  منابع
: تهران ،تصحيح حسن وحيددستگردي ،)1378(نظامي گنجوي، الياس بن يوسف  نامه، اقبال

  .انتشارات سوره
مؤسسـة  : تهـران  ،)1387(محمدرضـا    شـفيعي كـدكني،   ،بررسي سبك هندي و شعر بيدل

  .انتشارات آگاه
  .انتشارات فروغي: تهران ،)1363(نفيسي، سعيد  ،تايخ نظم و نثر در ايران

  .انتارات فردوسي: تهران ،4ج ،)1363(االله  تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ذبيح
  . .1/5، ج ) 1366(االله  صفا، ذبيح، تاريخ ادبيات در ايران 

 ،تصـحيح احمـد گلچـين معـاني     ،)1367(فخرالزمّاني قزوينـي، ماعبـدالنبي    ،تذكرة ميخانه
  .انتشارات اقبال: تهران

  .مدارس: هند ،تصحيح ابوهاشم سيد يوشع ،)م1958(تيمورنامه 
انتشارات فرهنگستان : تهران ،)1387(شاهنامه، هاتفي، عبداالله  ،تصحيح سيد علي آل داوود

  .ادب فارسي
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تصــحيح حســن وحيــد  ،)1376(نظــامي گنجــوي، اليــاس بــن يوســف  شــيرين،خســرو و 
  .نشر قطره : تهران،دستگردي، به كوشش سعيد حميديان

  .انتشارات مجيد: تهران ،3ج ،)1376(بهار، محمدتقي  شناسي، سبك
  .انتشارات فردوسي: تهران ،)1362(شميسا، سيروس  ،سير غزل در شعر فارسي

تصـحيح ژول مـول، بـا مقدمـة      ،)1369(فردوسـي، ابوالقاسـم    ،3ـ   4و  1ـ   2شـاهنامه ج  
  .انتشارات سخن: تهران ،محمدامين رياحي

تصحيح حسـن وحيـد دسـتگردي، بـه     ). 1381(نظامي گنجوي، الياس بن يوسف ، شرفنامه
  .نشر قطره: تهران. كوشش سعيد حميديان

  .ت دانشانتشارا: مسكو ،تصحيح سعداالله اسداالله اف ،)م 1977(شيرين و خسرو 
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ، ، يارشاطر، احسان)1383(شعر فارسي در عهد شاهرخ

  .انتشارات بامداد: تهران ،)1363(الدين  شامي، نظام ،ظفرنامه
: تهـران  ،تصـحيح محمـد عباسـي    ،)1361(صائب تبريزي، ميـرزا محمـدعلي   كليات صائب، 

  .انتشارات طلوع
 ،تصحيح و مقدمة بهروز ثروتيـان  ،)1364(، الياس بن يوسف نظامي گنجوي ،ليلي و مجنون

  .انتشارات توس: تهران
تصحيح حسن وحيـد دسـتگردي،    ،)1376( نظامي گنجوي، الياس بن يوسف الاسرار، مخزن
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